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مهم ترين مهارتی كه در مدرســه بايد به دانش آموزان آموخت 
اين است كه بدانند هيچ مهارت مهمی در مدرسه قابل آموختن 

نيست!
ناشناخته

آورده اند، مردی نزد شيخ آمد و گفت خواهم كه خرقه پوشم. 
شيخ گفت ما را مسئله اين است. اگر آن را جواب  دهی، شايستة 
خرقه باشی. شيخ از مريد پرسيد، اگر مرد چادرِ زنی در سر گيرد، 
زن شود؟ گفت نه. گفت اگر زنی جامة مردی درهم پوشد، هرگز 
مرد شود؟ گفت نه. گفت، تو نيز اگر در اين راه مرد نه ای، بدين 
مُرقع پوشيدن مرد نگردی» (تذكرئ الاوليا، عطار نيشابوری، ص 

.(١٢٣
اين حكايت كوتاه، كنايتی گويا را در وصف آموزش های صوری 
و قالبی در نظام های آموزشــی نشان می دهد كه تا چه اندازه از 
واقعيت آموزش دور شده اند بعضی بر اين تصورند كه با آموزش 
مهارت های زندگی در مدرســه، دانش آموزان كاشف و صاحب 
مهارت های زندگی می شــوند! و بر اين خيــال خام دل خوش 
كرده اند كه افراد با وصف چراغ و نور به روشنايی و نور می رسند 

و يا با تكرار كلمة آب، از تشــنگی خود می كاهند. حال آنكه به 
قول شــيخ ابورجاء خمركی: «بدان كه به دانستن و داشتن 
دارو، بيماری درمان نشود. درمان بيماری به خوردن دارو باشد.۱»

ای عزيز! 
آدمی نه چنان است كه هرچه بشنود بداند و نه چنان است كه 

هر چه بداند، در آن مقام باشد.
نه هر كه از حقيقت سخن گويد، حق است،

همچنان كه نه هر كه از گنج سخن گويد، صاحب گنج است.
اگر هر كه  از چيزی سخن گفتی، آن چيز بودی، كارها آسان 

شدی»!
علم بی عمل چون سوزن خياط دان كه بی رشته بود؛ تو را چند 

مسئله از صفت وی حاصل شود.۲
آيا با آموختن ذهنــی مهارت ها می توان به مهارت های عملی 
دست يافت؟ آيا با آموختن مهارت شنا، بدون درافتادن در آب، 
می توان شــناگر شــد؟ آيا با خواندن كتاب راهنمای رانندگی 

می توان راننده شد؟
نه هر كه راه ديد در راه برفت

و نه هر كه رفت به مقصد رسيد.
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بسا كسا كه شنيد و نديد
و بسا كسا كه ديد و نشناخت

و بسا كسا كه شناخت و نيافت۳!
هــدف از آموزش هــا و آزمون هــای مدرســه ای، آگاهی از 
ويژگی های شخصيتی افراد است، حال آنكه هدف از آزمون های 
الهی، آشكارسازی ويژگی های افراد و آنگاه سازندگی و بالندگی 
اين ويژگی ها در بســتر ابتلائات زندگی است تا در اين امتحان 
گدازنده، گوهر وجود آدمی در متعالی ترين شــكل آن پرورش 

يابد. آنگونه كه اقبال لاهوری به زيبايی بيان كرده است:
زندگی در صدف خويش گهر ساختن است

در دل شعله فرورفتن و نگداختن است.
در آموزه های قرآنی، ابتــلا و امتحان به معنای 

قــرار گرفتــن در معرض ســختی ها و 
چالش های زندگی به شكل طبيعی 

اســت تا در متن ايــن حوادث 
وجودی  گوهــر  ناخواســته 

انســان ها به طور شايسته 
توســعه و تقويت گردد، 
آزمون های  در  آنچه  اما 
در  مـهارت ســــنجی 
كلاس هـــــای درس 
مشـــاهده می شــود، 
دانش  افزايش  صرفــاً 
كه  است  بينش  بدوی 

به منش انســان ربطی 
نــدارد. به بيــان ديگر، 

مــهارت آموزی هـــای  در 
مدرســه ای، هدف، توســعة 

دانــش مهارت هــا و شــناخت 
ويژگی های افراد در مواجهه با حوادث 

زندگی اســت، اما در ابتلا و آزمون الهی، 
هدف، ظهور و آشكارســازی قابليت های وجودی 

و آنگاه تحول و تبدل روحی اســت. يكی از سنت های الهی كه 
در قرآن كريم بر آن تأكيد بسيار شده، امتحان و آزمايش است. 
قرآن گاه از اين ســنت به «ابتلا» تعبير كــرده و در مواردی با 
عنوان «امتحان» از آن ياد كرده است. آزمايش از اهداف خلقت 

شمرده شده است:
«الذّی خَلََقَ الْمَوتَ و الْحَيائَ ليَِبْلُوَكُمْ ايُّكُمْ احْسَــنُ عَمَلاً و هُوَ 
الْعَزيزُ الْغَفــورُ» (مُلك/۲): «آن كس كه مرگ و  حيات را آفريد 
تا شــما را بيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل می كنيد و او 

شكست ناپذير و بخشنده است».
«وََ لَنَبْلُوَنَّكُم حتّی نَعْلَــمَ الْمُجاهدينَ مِنْكُمْ و الصّابرينَ و نَبْلُوَ 
اخبارَكُم» (محمد/٣١): «ما همة شما را قطعاً آزمايش می كنيم 
تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از ميان شما كيان اند و 

اخبار شما را بيازماييم».
جملة «حتی نعلم المجاهدين منكم» به اين معنا نيســت كه 
خداوند از اين گروه آگاهی ندارد، بلكه منظور تحقق معلوم الهی و 

مشخص شدن اين گونه افراد است. يعنی، تا اين علم الهی تحقق 
خارجی يابد و عينيت حاصل كند و صفوف مشخص شود.»

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَــی ءٍ مِنَ الْخَوفِ وَ الْجُــوعِ و نَقْصٍ مِنَ الأْمْوالِ وَ 
الأْنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ  بَشّــرِ الصّابرين» (بقره/ ١٥٥): «قطعاً همة 
شما را با چيزی از ترس، گرسنگی و كاهش در مال ها و جان ها 

و ميوه ها آزمايش می كنيم و بشارت ده به استقامت كنندگان».
هدف از ابتلا، تشخيص قابليت های افراد، سازندگی و پرورش 

استعدادها و برخورداری از پاداش و عقاب است.
تشخيص به معنای «عيان كردن خصوصيات و باطن اشخاص 
به صورت مشاهده پذير، ملموس و مشخص» است. اين تشخيص  
يك كاركرد صرفاً حكايت گرانه، همچون توزين و اندازه گيری در 

آزمايش های بشری، ندارد:
شــكيبايان  و  مجاهــدان  شناســايی 
(جاثيــه/٢٢) و خــــداترســــان 
شاكران  تشخيص  (مائده/٩٤)، 
از ناسپاســـان (نمــل/٤٠)، 
آخـرت باوران  تشــخيص 
(ســبا/٢١) و جداسازی 
ناپــاكان.  از  پــاكان 

(آل عمران/  ١٧٩).
كه  تعريف هايی  در 
مسلمان  دانشمندان 
ارائــه  ابتــلا  بــرای 
كرده اند، معنای لغوی 
واژه ملحــوظ اســت، 
مـــثل  «آشــكارسـازی 
مقدرات انسان و بروز دادن 
دارايی های بالقوه با نشانه های 
ظهوربخش و حوادث و تكاليف 
فعليت بخش به قصد ترتب ثواب و 
عقاب۳»، و يا «شكوفاسازی استعدادهای 
بالقوه سعادت ســاز يا شقاوت بار انسان به كمك 

اوامر و نواهی الهی و حوادث فردی و اجتماعی».
 در واقع، هدف اصلی تصفية قلوب و ظرفيت گستری وجود و 
خالص ســازی روح و روان است: «وَليَِبْتَلیَ االلهُ ما فی صُدورِكُم و 
صَ ما فــی قُلُوبكُِمْ و االلهُ عليمُ بذاتِ الصّدُورِ.» (آل عمران/  ليُِمَحِّ
١٥٤): «و (امتحانــات) برای اين اســت كــه خداوند آنچه در 
سينه هايتان پنهان داريد، بيازمايد و آنچه را در دل های شما (از 
ايمان) است، خالص گرداند»، «زيرا خداوند دل هايشان را برای 
تقوا خالص (امتحان) كرده اســت»: «اولئكَ الّذِينَ امْتَحَنَ االلهُ 
قُلُوبُهُــمْ للِتّقْوَی لَهُم مَغْفِرَئٌ وَ اجْرٌ عَظيمٌ» (حجرات/٣). «چنين 
نبــود كه خداوند مؤمنان را به همان گونه كه شــما هســتيد، 
واگذارد، مگــر آنكه ناپاك را از پاك جدا ســازد»: «ما كانَ االلهُ 
 ليَِذَرَ الْمُؤمنينَ علی ما انْتُمْ عَلَيْهِ حتی يَميزَ الخيِثَ مِنَ الطيب» 

(آل عمران/١٧٩).
همة اين  آيات نشــان می دهند كه غرض از آزمونگری، چيزی 
فراتر از آموزش صوری مهارت های زندگی اســت؛ مهارت های 
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زندگی نه در حفظ مطالب درســی و امتحانات كلاسی، بلكه در 
ميدان چالش های توفنده و ذوب كنندة زندگی پايدار می شوند.

شــايد بتوان گفت، بزرگ ترين مانع مهارت يابی دانش آموزان، 
مهارت دهــی به آن هاســت و اين همان كاری اســت كه ما در 
سال های اخير در حال انجام آن هستيم؛ بی آنكه به نتايج وارونة 

آن بينديشيم.
مهارت های زندگی نه در متن كتاب های درسی، بلكه در متن 
زندگی و در تعامل با حوادث و رويدادهای واقعی كشف می شوند.

نخستين اصل در آموزش مهارت های زندگی اين است كه اين 
مهارت ها از طريق گفتار و نوشتار قابل آموزش نيستند. نخستين 
اقدام برای توســعة مهارت های زندگی اين است كه از ياددهی 

آن ها در قالب درس و گفتار پرهيز شود:
هيچ نامی بی حقيقت ديده ای

يا ز گاف و لامِ گل، گل چيده ای
اسم خواندی رو مسمی را بجو

مه به بالا دان نه اندر آب جو (مثنوی، دفتر اول، ٣٤٥٨)
آنكه به دانستن دانش مهارت ها، بدون مواجهه با موقعيت های  
عملی، بســنده كرده است، به منزلة كسی است كه با در دست 
داشتن نســخة دارو و بر شمردن خواص داروها در صدد درمان 

بيماری است.
فرمود: «مَن عمِلَ علِمَ»: يعنی آنكه عمل كرد، دانست. دانستن 
حفظ كردن كلمات نيست، بلكه روح بخشيدن به آن ها از طريق 

كردار و عمل است. به تعبير داستايوفسكی:
آگاهی از زندگی مهم تر از خود زندگی است. شناخت خوشبختی 
مهم تر از خود خوشبختی است»؛ اين همان [نگرشی] است كه 

ما بايد عليه آن بجنگيم!
مهارت آموزی، داشتن مهارت ها نيست، بلكه درآميختن طبيعی 
با حوادث زندگی در موقعيت های طبيعی آن است كه مهارت ها 

از دل بينش ها زاده می شود.
علــم آن بود كه هر كجا تو از برای آن آموخته باشــی، در آن 

جايگاه به كار داری و بدانی كه مرا اين علم اينجا می بايد.٤
ما بــا درس دادن مهارت های زندگی به كودكان، امكان درس 

گرفتن آن ها از زندگی را نابود كرده ايم؛
ما با كمك كردن به فرزندان، ريشة خودياری آن ها را از ريشه ها 

می خشكانيم!
گفت: من نيرو خواستم و خداوند مشكلاتی سر راهم قرار داد تا 
توانمند شوم. من دانش خواستم و خداوند مجهولاتی برای حل 
كردن به من داد. من ســعادت و ترقی خواستم و خداوند به من 
قدرت بخشش و نيروی توليد داد. من شهامت خواستم و خداوند 
موانعی بر سر راهم قرار داد تا خود را ميان آن ها بيابم. من انگيزه 
خواســتم و خداوند مسائلی را به من نشان داد تا آن ها را كشف 
كنم. من عشق خواستم و خداوند نيازمندانی بر سر راهم قرار داد 

تا به آن ها كمك و محبت كنم.
من به آنچه نياز داشتم نرسيدم، اما آنچه از آن ها فرار می كردم، 

به من داده شد.
پس همة خوشبختی ها و موفقيت هايی كه به من روی آورند، 
از درهايی وارد شدند كه من به دقت و جديت در پی بستن آن ها 

بودم (لردبايدوم).
پس رشــد و پختگی كودك به ميزان ظرفيت و قابليت او در 
برابر ناملايمات، شكســت ها و رنج هــای اجتناب ناپذير زندگی 

وابسته است. 
كودك زمانی از امنيت درونی برخوردار است كه بتواند در برابر 

ناامنی های بيرونی احساس امنيت كند.
كــودك زمانی خوشــبخت اســت كه قــادر باشــد در برابر 

ناخوشی های زندگی بردبار و صبور باشد.
كودك زمانی مطيع است كه قادر به ناپيروی از ديگران باشد.

كودك زمانی سالم است كه در برابر ميكروب ها و ويروس های 
محيط خود ايمن باشد.

گويا دست بی رحم مصائب بسی سازنده تر از دست محبت آميز 
مواهب زندگی است و گويا موانع رشد در زندگی، بيش از مواهب 
موجب بلوغ و پختگی ما می شود. «وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیءٍ مِّنَ الْخَوفِ 
وَ الْجوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الاَمَوَالِ وَالاَنفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشّرِ الصّابرِين»: 
شما را به اندكی ترس و گرسنگی و بينوايی و بيماری و نقصان 
در محصول می آزماييم و شكيبايان را بشارت ده.» (بقره/ ١٥٥).

يگانه طريق ايمن زيســتن، فرار كردن از امور ناايمن نيست، 
بلكه درآميختن و آنگاه عبور كردن از آن است. و آنكه همواره در 
ساية امنيت می زيد، خطرناك ترين نوع زندگی را برگزيده است٥.
خطرناك تريــن خطرمندی در زندگی كودك، دور ســاختن 

كودك از خطرپذيری در زندگی است.
آنكه تاكنون خطری را تجربه نكرده است، كوچك ترين خطر، 

بزرگ ترين آسيب را بر او وارد می كند.
آنچه در طبيعتِ زندگی و زندگی طبيعی اتفاق می افتد، بسی 
حساب شــده تر از برنامه ريزی های حساب شدة ما برای زندگی 

كودك است.
نكتة تناقض آميز آن است كه هر قدر كثرت آموزش مهارت ها 
از بيرون بيشــتر شود، انگيزه و توان مهارت يابی از درون كمتر 
می شود. هر قدر حمايت بيرونی از فرزندان بيشتر شود، مهارت 
خوديــاری و خوداتكايی آن ها در زندگی كمتر می شــود و هر 
قدر آن ها را بيشــتر هدايت كنيم، مهارت های خودرهبری را 
در آن هــا ضعيف كرده ايم و هر قدر نظارت بيشــتری بر آن ها 
داشته باشيم، از مهارت خودكنترلی و خودنظم جويی در آن ها 

كاسته ايم.
در واقــع، ما نبايد فاعل تربيت و عامل مهارت دهی به فرزندان 
خود باشــيم، بلكه بايد شرايطی در متن زندگی فراهم كنيم كه 
آن ها - نه كاسب- بلكه «كاشف» مهارت های زندگی خود باشند. 
در چنين شرايطی است كه انسان از وجود بدلی خود خارج و به 

وجود اصلی خويش (تأويل خويش) وارد می شود.

پی نوشت ها:

5. Living Safely is so Dangerous!
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